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  گروي صدرا در تحليل وجودي انسان وحدت
  ∗اسحاق طاهري سرتشنيزي

  چكيده
فلسفة وجودي صدرا، چه تحليلي از هستي انسان دارد؟ اين نوشتار به ايـن پرسـش                 

اين مكتب فلسفي در سـطوح مختلـف تحليـل هـستي انـسان، نمودهـاي                . پرداخته است 
 دوگـانگي نفـس و بـدن، بـا          .گرداند  كثرت و دوگانگي را به وحدت و يگانگي باز مي         

توجه به عليت نفـس بـراي بـدن و بـر اسـاس اصـول فلـسفي صـدرا از جملـه اصـالت،                         
وحدت، بساطت و تشكيك وجود، حمل حقيقت و رقيقت و كل الاشياء بـودن بـسيط                

انجامد؛ كثرت قواي نفس، در وحدت ظلّي نفس محـو            الحقيقه، سرانجام به وحدت مي    
در عالم درون، نفس هـم مبـدأ و         . شوند  م واحد دانسته مي   گردد و علم، عالم و معلو       مي

گسـست و   . گونـه دوگـانگي در ميـان نيـست          هم غايت است و از اين جهت نيـز، هـيچ          
اي متعـالي قـرار       هاي ماهوي، تبيين تجـرد نفـس را در مرتبـه            رهايي نفس انسان از قالب    

ر مجمـوع،   د. زنـد   دهـد و در سـطح عـالي، يگـانگي آن را بـا عقـل فعـال رقـم مـي                       مي
هـاي عـالم درون و عـالم بيـرون را بـه               هاي فلسفة صدرايي، هماهنگي و مشابهت       آموزه

بر اين اساس، مي توان گفت با وجود اسـتناد مـسائل بـه              . زيبايي به تصوير كشيده است    
هـاي ديگـر       عرفاني، نظر به جمع و بررسي يافتـه        -كشف و شهود در اين مكتب فلسفي      

طقي و اخذ محكمات آنها، منزلت خود را به عنـوان يـك             هاي فلسفي با شيوة من      مكتب
  . هاي عرفاني نيز بهره جسته است مكتب فلسفي حفظ كرده و از مزاياي مكتب

  .نفس قواي وحدت ناطقه، انسان، نفس هستي وحدت متعاليه، حكمت : كليديواژگان
                                                           

  .استاديار فلسفة اسلامي مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي ∗
  19/6/1386:        تأييد نهايي16/5/1386: تاريخ دريافت
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  مقدمه
دهـاي متكثـر،    نظرية وجودي حكمت متعاليه توانست براي نخستين بار با كنار زدن نمو           

وحدت هستي را تبيين كند؛ هر چند لزوم يـك نظـام معرفـت شـناختي منـسجم بـراي آن                     
از ايـن منظـر، دوگـانگي علّـت و معلـول، دوگـانگي جـوهر و عـرض،                   . احساس مي شود  

دوگانگي ماده و صورت، دو گانگي عالم و معلوم و كثرت هايي از اين دست، در وحـدتي                  
گردد و نه معلـول       م امكان نيز، جلوة واجب تعالي تلقي مي       شوند و حتي عال     متعالي محو مي  

از اين رو، پيام هستي شناختي اين مكتب به نتيجه رسيده است كه هـستي واقعـي از آنِ                   . او
گمان چنين نگرشي، مستلزم      بي. واجب تعالي است و عالم امكاني، تنها جلوه و نمود اوست          

اين نگاه هستي شناختي، چـه تفـسيري از         پرسش اين است كه     . تفسير نويني از انسان است    
دهد؟ آيا وحدت گرايي متعالي در هستي انسان نيز دنبال شده است؟ اگر               انسان به دست مي   

  چنين است، سير آن چگونه و نتايج آن كدام است؟
پردازد و مبناي پژوهش نيز آثـار صـدرالدين شـيرازي و              ها مي   اين نوشتار به اين پرسش    

نقش محوري نفس در شاكلة وجودي انسان، اسـاس مباحـث            جه به با تو . پيروان وي است  
  .درباره نفس و مسائل مربوط بدان خواهد بود

  حقيقت نفس.1
كـشد و پـس از نكتـه          ملاصدرا، در تبيين حقيقت نفس، سخنان پيـشينيان را پـيش مـي            

ل را بر   پيش از او، ديگران مفهوم كما     . كند  هاي دقيق، نظر خود را در اين باره بيان مي           سنجي
 412: 1369ارسـطو،   (اند   دانسته» كمال اول جسم طبيعي آلي    «نفس اطلاق كرده اند و آن را        

   .)22ص: 1375؛ ابن سينا، 22 ـ 20الف 
  انسانينفس    جوهري   استكمال  بهكند كه     در اين زمينه توجه مي       دقيقي  نكتةبه  ملاصدرا  

   آن ؛  نيـست    و ظاهري    صوري  نها حكايت ت،  » كمال«   به   نفس   تعريف ،او از نظر    .استمربوط  
  بـسان  ، نفـس   زيـرا نفـسيت   ؛   است  گرديده منظور   و ابن    بنّا و ابَ     چون   در مواردي    كه  گونه
 ،  نفـس   نفسيت.  دارند   خود وجود مستقّلي    ، براي   نظر از اضافه      قطع   كه   نيست   يا بنوت   ابوت
   نفـس    اسـاس    بر آن    ندارد كه    غير از آن    يگري، وجود د    و نفس     است  آنّ    وجود خاص   نحوة
   بـالقوه    عقـل   كـه از آن پـس   ،    ذاتـي هاي     مراحل كمال و دگرگوني     از   پس  هـكنـ جز اي  ؛نباشد
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  .)12و 11، صص8ج  :1990الشيرازي،  (آيد مي  در  فعال  عقل  صورت  به، است
  وجـود    و نحوة    ذاتي  ، امري بدننيز تصرّف نفس در      و     با بدن    نفس  همراهي،     بيان  با اين 

 و   اضـافه     از مقولـة     نفـس   آيـد كـه      نمي   امر لازم   از اين هر چند     ، است   آن  ّ و شخصي    خاص
داند كه   مي تعالي   باري براي   مثالي  را  نفس اواز اين رو، . شودپنداشته  جوهر    از مقولة   خارج

ء وجـود      شي   و حقيقت    مثال   ميان   كه  وتيتفااز نظر ذاتي، صفتي و فعلي و با در نظر داشتن            
   .)25ص: 1382 الشيرازي، ( ت با او همانند اس،دارد

   از هـر گونـه  ، در آغـاز  نفس ؛ به دو شأن مختلف نفس اشاره دارد    متفاوت، بيردو تع اين  
ولـي   ،  اسـت    جـسم   ، مرحلـه   در آن خـود      بلكـه  ،ندارد    تفاوتي   و با جسم     است   تهي  فعليت
 و    اسـتكمالي    را پيدا كرد و بـا حركـت          فعليت  مرحلة   ، نخستين    عقلي أ مبد   ياري  بهه  ك  همين

 همانند    كه  گاه شود تا آن     بيشتر مي    فعال   با عقل    آن   وسنخيت   شباهت ،  استعداد يافت   جوهري
  .گردد  مي آن

مباينـت  كند كـه بـر اسـاس آن،     در اين زمينه، سخنان صدرا معناي ديگري را نيز القا مي 
نفس با عقل فعال در همة مراتب هستي حاصل اسـت؛ زيـرا بـه بـاور وي برخـي اجـسام                      

 اگر چنين سـخني روا باشـد، چـه          .)114ص: 1404الشيرازي،  (ادراكي و حي بذات هستند      
منعي دارد كه نفس در مرتبة مثالي، به جسم مثالي و در مرتبة عقلي، به جـسم عقلـي تعلـق          

برخـي  .  نفس در هيچ مرتبه اي از مطلق جسم، مجرد نخواهد بـود            داشته باشد؟ از اين نظر،    
حـسن زادة آملـي،     (انـد     از پيروان حكمت متعاليه، از سخنان ملاصدرا چنين برداشتي كـرده          

 اما اين برداشت، با يكي از اصول مهم حكمت متعاليه درباره مقـام فـوق                .)161ص  : 1364
ل، نفـس از اصـل ماهيـت نيـز تجـرد            تجرد نفس، در تعارض است؛ زيرا بر اساس اين اص         

با چنين فرضي، چگونه مي توان همراهـي آن بـا مطلـق بـدن را در مراتـب مطلـق                     . يابد مي
   !هستي پذيرفت؟

صدرا با توجه به تحقق حركت در ژرفاي هستي جوهر كـه از آراي خـاص اوسـت، از                   
خواهد   يمولي او   . گويد استكمال جوهري نفس و تحول آن به صورت عقل فعال سخن مي           

 ـت    بحـث  ، رو  از اين .  كند   بحث   و نه از نمود آن،     هستي از خودت   و   جوهريجـاي   عرضـي ،  
 بنـابر ايـن حقيقـت انـسان،         .دهد   مي   آن   و قوت    و ضعف    هستي   در مراتب    بحث  خود را به  

واقعيتي واحد است كه مراتبي از هستي در آن تحقق دارد؛ شـدت مرتبـة شـديد در وجـود               
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پس تفاوت نفس و بدن را بايـد ناشـي از           . ف مرتبة ضعيف نيز در وجود است      است و ضع  
 خـلاف  دانـست؛ ايـن تفـاوت بـر       رتبة وجودي هر كلام در گستره و ژرفاي وجودي انـسان            

و بـدن را     توان رابطة نفـس    بر اين اساس، ديگر نمي    . زند را بر هم نمي    وحدت ماهوي، هاي تفاوت
 در نفـس   با هم اتحـاد وجـودي دارنـد و تنهـا هنگـامي كـه               حلول و انطباع دانست؛ اين دو     بسان  

 .شود مي رها مادي جرم اين يافت، تحول عقل به وجودي اشتداد و جوهري استكمال جريان

   تعالي اصل تجردّ نفس.2
  متعـالي   مرتبه اي  را در     ، تجرّد نفس    بر پاية اصول و مباني حكمت متعاليه       صدرالمتألّهين
   ماهيت  اصل  از   بلكه ،  مادي   و عوارض    از ماده    تنها نفس    نه  مرتبه،  در اين .  مطرح كرده است  

 زيـرا  ؛كه در هيچ قالب ماهوي قابل بيان نيـست        يازد    دست مي  و به منزلتي     رود  مي نيز فراتر 
   ماهيـت   ا مـوهم  ـ ت كند درنگ نمي    خاص   ندارد و در مقامي    سكوني از اين منظر، هيچ   نفس  

  .د گرد  يا عرضي جوهري
 اهل بيت عصمت     نوراني هاي  قرآني و روايت  هاي    آموزه همچنين اين نگرش، با الهام از     

  بـر    نفس  چهرة  را از   آن  مانع شناخت صحيح نفس دانسته و       را نيز   ماهيت قيد،  �و طهارت 
دست آوردهاي ارزشمندي   متعالي يافت و       معنايي ، تجرّد نفس  ،  به اين صورت   . ه است گرفت

   و را فـوق مقولـه    نفس  توان  ميملاصدرا،  از نظر   .  انسان بر جا گذاشت    براي شناخت خدا و   
 جـوهر    و وجود نـه   وجود است زيرا نفس  ؛  مجرّد دانست    و ماهيت    از ماده  ،ّ   اخص  معناي   به
 ،را  آن فوق ما و  نفس ، سبزواري حكيم ، اساس  اين بر . است  ماهوي مقولات فوق بلكه ،عرض يا

   .)308ص: 1369 السبزواري،(  است  دانسته  ظلمت از  عاري و  بسيط يانوار و  بحت  هاييوجود
   : گويدمي   ينهـزم  نـدر اي ـدرا خودص

النفس الانسانيه من شأنها ان تبلغ الي درجة يكون جميع الموجودات اجزاء ذاتها و يكون قوتها                
   .)586 ص:1363زي،الشيرا (سارية في الجميع و يكون وجودها غايت الكون و الخليقة

كـه نفـس در آن مرتبـه، مـشرف و           شناسـد     مياي   ، صدرا براي نفس مرتبه    بر اين اساس  
ي، با وجود محدوديت ماهو   گمان امكان ندارد كه نفس        بيمشتمل بر همة موجودات است؛      

  : از اين رو، وي در جايي ديگر مي افزايد. چنين شأن و منزلتي بيابد
 مقام معلوم في الهوية و لا لهـا درجـة معينـة فـي الوجـود كـسائر                   ان النفس الانسانية ليس لها    
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الطبيعية و النفسية و العقلية التي كل له مقام معلوم؛ بل النفس الانسانية ذات مقامات و درجـات                  
 :1981الـشيرازي، (متفاوتة و لها نشئات سابقة و لاحقة، و لها في كل مقام و عالم صورة اخري                 

  .)343، ص8ج
  مختلف    مراتب   با موجودات    آن   و عينيت    نفس سعة وجودي   ، از قيد ماهيت     نفس  رهايي

  : گويد ميدر جايي  صدرا .نماياند را مي  هستي
الوجوديـة و كونهـا فـي كـل طـور            امر النفس و اطوارها و نشئاتها        ها العاقل الزكي في   فانظر اي 

 و مع    البدن، طبيعة بدنية   جودي، فهي مع  وجودي متحدة مع طائفة من موجودات ذلك الطور الو        
فاذا اتحـدت مـع الطبيعـة، صـارت عـين           ...  عقل   ، خيال و مع العقل    ، و مع الخيال   ، حس الحس

. لتي حصلت للحواس بالفعل    صارت عين المحسوسات ا    ،الاعضاء و اذا اتحدت مع الحس بالفعل      
قـل  عتقي الي مقام ال تصير عين الصور المتخيلة له و هكذا الي ان تر،نت مع الخيال بالفعلو اذا كا 

  .)75  ـ74ص :1375الشيرازي، ( بالفعل، فتصير عين الصور العقلية التي حصلت لها بالفعل

نحو     به   و عقلي   ، خيالي    جسماني   مختلف  مراتب در     حضور نفس  ، باور به    عبارت  در اين 
ممكن اسـت؟ از    اين عينيت چگونه     .  است  آشكار   خوبي   به ،ها  همرتب   آن   با موجودات   تعيني

نظر صدرا، نفس از وحدت جمعي و ظلي برخوردار است؛ در اين نوع وحدت، موجوديت               
و آثار اعضا و جوارح و نيز افعال قوا و وجود آنها تنها در پرتـو موجوديـت نفـس ممكـن                      

اي است كـه      گيرد و به گونه     بنابراين همة آثار و افعال، در اصل از نفس سرچشمه مي          . است
تر، اعضا و جـوارح بـدن امتـداد هـستي             مادي، قواي نفس و در مرتبة پايين       گويا در حيات  

 از  نفـس   برخـورداري . اند و بدون آنها نفسيت نفس منتفي خواهد گـشت    نفس در اين نشئه   
 . است   ادراكي  و مراتب  بدن  اعضا و جوارح  تمامعينيت آن با   سبب، وجود  نحوة اين

 تجـرّد را از       مراتـب  دانستند،  تنها قوة عاقله را مجرّد مي       كه   پيشينيان  ملاصدرا، بر خلاف  
تجـرّد  . دبـر  پـي    و تجـرّد عقلـي       تجرّد خيـالي    شامل  از تجرّد    دو مرتبه    و به   شناخت بازنيز  

ولـي برخـي     اسـت؛ موجـودات خيـالي مـادي نيـستند،              و عقـل     مـاده   ميان  برزخي  ،  خيالي
او در   ).191، ص 9ج: 1981الـشيرازي،    ( را دارنـد   شكل و انـدازه   مانند  هاي ماديات    ويژگي

و صـور       اشـباح    وسـيله    بـدان    دارد كه   اي   قوه ،  حيواني  گويد نفسِ    مي  استدلال بر اين مطلب   
كـه  اعـم از اين   ،    ك نزد مدرِ    صورت   از حصول    است   عبارت  نيز   ادراك .كند   مي   را درك   مثالي

   اشـارة    قابـل  ، يخيـال هـاي     ت صـور    گونه   اين ، ولي گردد   حاصل   از آن   اي   يا در قوه    در ذات   
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 .پـذيرد    مي   حسي   اشارة ،باشده  ـك، در هر كجا        جسماني   صورت   كه   در حالي  ؛ نيستند  حسي
  .)510ـ  509صص: 1363الشيرازي، ( نيستند  عالم  در اين  خياليهاي ت صور، بنابراين

تب مشاء است؛ از نظـر فيلـسوفان مـشاء،          عالم مثال، از موارد اختلافي ميان صدرا و مك        
هاي مادي همچون شكل و مقدار، فرع بر وجـود مـاده اسـت و بـدون مـاده،                     وجود ويژگي 

هاي خيالي را مبناي استدلال بر عالمي غيـر از            تحقق آنها ممكن نيست؛ اينكه بتوان صورت      
ي انـسان در   وجـود مـاد  يمقتـضا هـا،   اين عالم قرار داد، محل تأمل است؛ اين گونه صـورت       

بـر همـين اسـاس، تغييـر        . دنياست كه از طريق اعداد حواس و انشاء نفس ايجاد مي شوند           
وجـود  . گـذارد   شرايط زيـستي و نارسـايي بيولوژيـك بـدن، در چگـونگي آنهـا تـأثير مـي                  

كند؛ يعني اين سخن  هاي خيالي، چيزي بيش از امكان وجود عالم مثال را اثبات نمي    صورت
 .كند ت نميصدرا، مدعا را ثاب

  تعالي مفهوم تجردّ نفس آمدهاي  پي .3
گران بهايي بر جا    آمدهاي    پي ،نگاه متعالي ملّا صدرا به نفس و تعالي معناي تجرّد نزد او           

 ـ اند   مشّاء گفته   فيلسوفان آن گونه كه     ـ  ديگر صور حسي و خيالي     ، از اين منظر   .است گذاشته
   صور حـسي    موجد و فاعل     نفس ، ملاصدرا  ديدگاهاز  . شود منطبع و حالّ در نفس تلقيّ نمي      

   نـه    اسـت    فاعـل    بـه    فعـل    نسبت ،  نفس   صور به    گونه   اين   نسبت ،رو از اين  .  است  خيالي و
   در عـالم   ّ»  رب«   كـه    گونـه    همان  پس .)304، ص 8ج: 1981الشيرازي،(   قابل   به  قبول   نسبت
   درون   و مخلوق او هستند، در عـالم         فعل  ،وجوداتم    و همة    است   متّصف  ت خالقي   به  خارج

 .  است مخلوق نفس  و  فعل،ها ت و صور ها  حالت نيز تمام

 در    اصـيل    جـوهريِ  ِ   انـواع    بـراي  ،  عقلي  هاي    صورت   به   نسبت   نفس  ت حال از اين منظر،  
 ـ   ذوات   به   حضوري   نوري   و نسبت    و انكشافي    شهودي  تنها با اضافة   وجود،   و   عقلـي   وري ن
 وجـود    و در صـنع   دارند   قرار     ابداع   در جهان   گردد كه   مي   حاصل   مفارقي  هاي صورتنيز با   

 منشأ برخي از وجوه تشابه عـالم  .)288   ـ287، صص1ج: الشيرازي، همان ( موجودند هيالا
برون و عالم درون همين مطلب است، هر چند درك چنـين نگرشـي بـر اسـاس كـشف و                     

 است و تبيين دقيق فلسفي آن به عنوان يك اصـل، در فلـسفة مرسـوم ممكـن         شهود استوار 
بنابراين، طرح و تبيين چنين اصلي در فلسفه، به پردازشي عقلي و حصولي نيازمنـد               . نيست



 

سان
ي ان

ود
وج

ل 
حلي

ر ت
را د

صد
ي 

رو
ت گ

حد
و

  

113  

  .شود است؛ هر چند از اهميت روش صدرا چيزي كاسته نمي
همـان   ؛دارد  وجـود  ّ  رب   و معرفت    نفس  معرفتميان    نيز   ديگري  تقريبدر اين نگرش،    

ند جدا نيست  دو از يكديگر  و اين  است  فاعلي  علت  همان   غايي   علّت  ، برون   در عالم   گونه كه 
 ـ،  نفـس    كـه    گونـه    نيز همان    درون   در عالم  .)295ص: 1380الشيرازي،  (  و  هـا   حالـت اقِ خلّ

الـشيرازي،   (يز هـست  آنها ن    غايت  افزون بر آن،   ،  است ها    وحركت ها  ت صور   از انواع   بعضي
   عاقلـه  قـوة بپردازد، بايد   عملي  به كه محرّ  قوة كهاز اين  از اين رو، پيش      .)51، ص 8ج: 1981
   به   محرّكه  ايجاد شوق، قوة   با. وادارد  فعلدادن    انجام   را به    شوقيه  و قوة كند     انديشي  عاقبت
 بـر    ، آفـرينش     هـستي   در عـالم      كه  ونه گ   همان  پس. پذيرد  فعل انجام مي  آيد و       در مي   حركت
 و   ارادي هـا و حـالات   فعاليـت    نيـز تمـام    درون ، در عـالم     پروردگار استوار است    ّ ذات   حب

 .  است  انسان ّ ذات  از حب ، برخاسته نفساني
  آن ،گـردد  مـي   لص ـ حا   متعاليـه    در حكمت   تجرّد نفس    مفهوم   از تعالي    كه  ديگري  نتيجه

 ،  خـارج   در عـالم  همـان گونـه كـه   .  نيـست   مقولات  ندارد و از جملة      ماهيت   نفس   كه  است  
: الشيرازي، همـان   ( ندارد  يت و انّ    محض   جز هستي    و ماهيتي    است  فوق مقوله     تعالي  واجب

 . شود گزين آن مي  وقتي كه كثرت ماهوي از ميان رفت، وحدت، جاي.)96، ص1ج
   گونـه    از وجـود ايـن      برخاسـته ، مثالي و عقلـي        مادي  ة گان  سه   عوالم  ، اعتقاد به  همچنين

تـوان   آن را نيـز مـي     البتـه   كـه   ) 234، ص 8ج: الشيرازي، همان (  است   در وجود انسان    عوالم
  ، سـه    در خويـشتن      با تأمل    انسان   كه   صورت  ؛ بدين   ديگري از شباهت دو عالم دانست     جنبه  

  عـالم  از برخاسـته   را   هر كـدام  و  داده  تشخيص  را از هم  و عقل  ، خيال   ه ماد ِ   مختلف  ساحت
 البته اين سه گانگي يـا چنـد گـانگي چـون بـه مراتـب        .دانسته است   ّ خود در خارج     خاص

) 50، ص 1ج: الـشيرازي، همـان   (وجود ناظر است و وجود نيز امري واحد و بسيط اسـت،             
 .توان آن را بر كثرت حقيقي حمل كرد نمي

 چگونگي اسناد افعال عالم وجـود بـه خـالق و            ،  ه متعالي   در حكمت   نفس  وجودي تفسير
 در فعـل فاعـل       جبر و تفـويض     نقش غير استقلالي وسائط در آن را نشان مي دهد و بطلان           

صدرا به اين جنبة شباهت نفس با عالم برون نيـز توجـه داده              . سازد  مي ، را نيز آشكار    مختار
  خداونـد نفـس   همان گونه كه گفتـه شـد،   .)224   ـ  223، صص8ج: الشيرازي، همان(است 
از .  باشـد   او   بـراي   مثـالي از نظر ذاتي، فعلي و وصفي،         است كه بتواند    آفريدهچنان   را    آدمي
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    :است  فرموده �  معصوم،رو اين
   .)32المجلسي، الجزء الثاني، ص (  ربه َ ُ فقََد عرَف َ نفَْسه ْ عرَف من

 ـ  ابصار و سماع    ترديديبدون   .  است   نفس   فعل ، اكي و ادر   هر احساس     فعـل ، ترتيـب ه ، ب
 ،  اسـت    نفس   فعل   عينه   به   هم  آن    جسماني كه    انفعال   بدون  يك  زيرا هيچ  ؛است  بصر و سمع  
   همان ،  نفس   كه است مشهور   ،  رسمي   در حكمت  .)278ص: 1375الشيرازي،  ( ممكن نيست 

ايـن  ولـي    ، اسـت   كـار گرفتـه      را به    آلات ،گيرد   كار مي    را به   يا نقاشي    كاتب ،  كسي   كه  گونه
 ؛ غيـر طبيعـي      نـه   و   است   طبيعي ،  نفس  زيرا استخدامِ  ،ستسخن در حكمت متعاليه مردود ا     

   همـان   ـ   بـالاتر از آن  بلكـه  ،گيـرد   كار مي  را به  آلات، طبيعي  و  طور تكويني بهيعني نفس، 
   در اعضاء و جـوارح       ساري   شنوا و نيروي     بينا و گوش    چشم    ،  خود نفس  ـ   گذشت   كه  گونه
 و   گـوش   نيـز، بينـد و       مي  نفس  به واسطه      چشم  پس .)135، ص 8ج: 1981الشيرازي، ( است

شود كه بر پايـة       اين رويكرد، از آن اصلي استفاده مي      . كنند  گونه عمل مي    همين  ديگر جوارح 
   :داند  قوا مي  كلّ، دارد كه   وحدتي  را در عين نفس ملاصدراآن، 

   .)221ص : الشيرازي، همان(   القوي  وحدتها كلّ  في النفس
 و هـر      ادراك  ، هنگـام     بـدن    جـسماني    انفعالات  ي حتّ  كهآيد    بر مي تفسير  اين  از  همچنين  

  .گيرد  مي  ريشه نفس  و عمل نيز از  احساس گونه
» رب«توان تفسير كرد كه بر آن اساس، معرفـت           ـياين روايت را بـه گونة ديگري نيز م       

ي «تـر و بيـانگر برهـان          تر و عميـق     باشد؛ اين معناي دقيق   » نفس«سبب معرفت    . اسـت » لمـ
  :بنابراين، در بارة اين گونه نصوص ديني و چگونگي دلالت آنها، چنين گفته شده است

  »لـم «   برهـان   بـه ، ديگـر  نگاهيو در » ان«  برهان  به،  نگاه  در يك  و نصوص  از آيات برخي
   معرفـت   ، بـه     ابتـدايي   در نگاه  ،»  ربه  عرف  فقد   نفسه   عرف  من« ِ  در حديث . نمايند   مي  هدايت

، امـا در      اسـت  »ّ  ان«   برهان   معني   اين  محصول شود و    مي   برده   پي   نفس   معرفت  ّ از طريق    رب
،    آن   دقيـق   كنـد و مفـاد معنـاي         مـي   ّ دلالت   رب   معرفت   از طريق    نفس   بر شناخت    احقّ  نگاه

   .)566 ص:1376جوادي آملي،  (ّ است »لم«  برهان
كنـد و      مـي    تصرّف   در آن    نفس   كه   بدني  كهاست    اين   ، شباهت ديگر عالم درون و برون     

،  بـدن    اين ، بلكهفراهم آمده است از امور متضاد    كه   ظاهر نيست    بدن ،كند   مي  استخدام  را  آن
 كه نفس در اصـل بـر         الاجزاء است    و حار و متشابه      لطيف   بدن  يك   و حافظ    ظرف   منزلة  به
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 و    عقـول    كـه    گونـه   همان .)228ـ227، صص 9ج: 1981الشيرازي، ( كند روي آن تصرّف مي   
  و   لطيف   جسم ، نيز   درون  ، در عالم    اند   ات مادي   خلقت  ة واسط  ، خارج   در عالم   غير مادي  اشياء

  .  است  ظاهر را بر پا داشته  تن  اين  كه حار است
  علـم نيـز    خـود     بـه   دارد  موجد خود علم     به   كه   حيثي   از همان  ،لصادر او اينكه    توضيح

 در  ،رو از ايـن  . يابـد   مـي    خود علـم     به  سپس ،شناسد   را مي    تعالي  واجبنخست    يعني؛  دارد
   اگركـسي    معنا كـه    ينه ا  ب .  است   تعبير شده    ماضي   فعل   به نا از اين مع   ،ياد شده    نبوي  حديث

 ّ»  لم«  از   سخن ؛ يعني   است  شناختهتر    پيش خود را      خداي  شود كه    مي   معلوم ، خود را شناخت  
  خته باشـد،   را شـنا    سـبب تـر      بدون اين كـه پـيش      تواند   مي   انسان  چگونه. ّ»  ان«  از   نه  و  است
   :  است  آمده ها روايت برخي  در،رو يناز ا !؟ را بشناسد مسبب

 ). 306، ص8ج: الشيرازي، همان ( مكُسنفُأ بِ مكُفُعرَأ ، مكُبرَ بِ مكُفُعرَأ

  وحدت قواي نفس.4
يكي ديگر از رويكردهاي وحدت انگاري حكمت صدرايي، وحدت هستي قواي نفـس             

پيـشينيان گـام      مسير  رد نفس، نخست    قواي تعدد گرچه هنگام بحث درباره      ملاصدرا. است
 قـوا    عـين    در پرتو آن، نفـس     شود كه    مي  لئ قا   نفس   براي  وحدتي  سرانجام،   ، ولي  دارد  بر مي 

 بر دو دسـته از پيـشينيانش خـرده    او. رود ميميان   قوا از     كثرت  از اين راه،    و شود  دانسته مي 
   :گويد ميگيرد و  مي

 و اخري نباتية، و الجمهور علي ان الـنفس فينـا            من الناس من زعم ان فينا نفسا انسانية مجردة        
 و كـلا القـولين رفـع عـن الثـواب         ... واحدة هي الناطقة فقـط و لهـا قـوي و مـشاعر و الات؛                

 .)553 ص:1363الشيرازي، (

   :كند  مي  بيان  گونه ّ خود را اين  خاص ، ديدگاههدو نظريآن  از نقد  او پس
وت، فلها وحدة جمعية هي ظـل للوحـدة الالهيـة، فهـي             النفس الانسانية لكونها من سنخ الملك     

بذاتها قوة عاقلة و قوة حيوانية متخيلة و حساسة و قوة نباتية غاذية و منمية و قـوة محركـة و                     
  .)554 ـ 553 صص:همانالشيرازي، (طبيعة سارية في الجسم 

 وحـدت و     بنياد نظر او را اصالت،     ،نيزرويكرد  آيد كه در اين      از سخنان وي چنين بر مي     
   هـستي    در عالم    كه   گونه   همان  از نظر صدرا،   ،بر اين اساس  . دهد تشكيك وجود تشكيل مي   
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شـود و   گردد و عالم امكان، عين ربط به واجـب الوجـود دانـسته مـي      باز مي    تشأن   به  عليّت
 ـ (دهد، وحدت محضِ هستي، خود را نشان مي         در سـاحت   )305، ص 2ج: 1981شيرازي،ال

 ،از نظر او  .  نه چيزهايي در مقابل آن     ؛شوند  دانسته مي   نفس  هاي   و جلوه شئون   ،ا قو ، نيز  نفس  
   بـراي  اي متعـدد  قو  وجودبهاعتقاد    . نفس هست، چيزي جز خود نفس نيست       آنچه در عالم  

   نفـس    وحدت   به  خواهد بود كه     كثرتي   پذيرفتن   در واقع  ند،ا  گونه كه ديگران قائل   آن   ،  نفس
سازد؛ هر چند روشن است كه اين        مي    را مبهم    بر بدن    آن   اشراف   و چگونگي    رسانده  آسيب

هـا سـخن گفتـه     نگرش، ورود به حوزة عرفان است؛ زيرا در عرفان نظري، از مظهر و جلوه    
اند  تابد؛ بر اين اساس، برخي كوشيده      فكر فلسفي به آساني چنين جهشي را بر نمي        . شود مي

يا الهيات بخوانند و از اطلاق فلسفه يا هستي شناسـي فلـسفي         انديشة صدرايي را تئوسوفي     
   .)Nasr, 1997, 85(بدان پرهيز كرده اند

  فرجام قواي عالمه و عامله .5
  درك   امكـان   ،ادراكي   قوة  ؛ اين    است   از عقل  ، ، برخورداري    از ديگر حيوانات    از انسان يتام

   رهنمـون    وتـصديقي    تـصوري    مجهـولات    معرفـت   دهـد و او را بـه        مـي انسان     را به   كليات  
ويـژه  دارد كـه      اي   قـوه  ، انسان  نفس :گويد  داند و مي    ميگونه   را دو      عقل ،ملاصدرا .سازد مي

  ، اسـت  در امور جزئي   تأملدارد كه ويژه      ديگر  اي   قوه ، و نيز   استباورها   و    كليّهاي    انديشه
 سـبب  بـه  انسان و دارد كار و سر نبايدها و بايدها با ، هقو  اين ) است  ترك و  فعل سزاوار   آنچه از(

 .)516ص: 1363الشيرازي، ( دهد مي  تشخيص را شرّ و خير و  زشتي و  زيبايي ، زيان و سود آن،
 درولـي    ،  اسـت    وابـسته    دنيايي   بدن  ، به اندك ي، جز در موارد      افعال   در تمام    عملي  عقل
 هـا،  كرامـت   مانند  و غريب    عجيب  ور و صدور افعال    افراد شر    چشم   ضرب  چونهم يموارد

   اسـتقلال    از آن   ، از مـرگ     نياز دارد و پس      بدن   در آغاز به   ،  نظري  عقل .وابسته نيست   بدن  به  
 يابـد و بـا        اسـتكمال    نظـري    عقـل    يـاري    به  كهرا دارد      شايستگي   اين ، نفس جوهر. يابد  مي

  از اين نظرگـاه،    .)293 ص :1382الشيرازي،(  جويد  ، دوري ها  آسيب از    ،عملي   عقل  استعانت
 ـ( گردنـد    جـدا نمـي      از هم   گاه  هيچ   و عامله    عالمه  قواي  و )418، ص 3 ج :1981شيرازي،  ال
، هـر   شود نياز    افكار بي   و   برسد و از حركات      عقلي   كمال  هـردد و ب  ـ گ   بالغ  هـ ك  گاه  آن  نفس

جـا نيـز، يكـي از نمودهـاي           در ايـن   .)293 ص :1382زي،  يراالش( شود   مي   يكي ،  آن  دو قوة 
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 . وحدت گرايي صدرا نمايان است
 از    آن  متكثـر    و قـواي     بـدن   مندي   بهره   چگونگي بيان،  زمينه  نـگر صدرا در اي   ـ دي  سخن

  الميـ و از ع ـ     عقلـي    جوهري  چهرـ گ   ناطقه  گويد نفس   او مي . است   واحد و مجرّد   قوه   نـاي
 در    ناطقـه    نفـس    تجـسم   پس . دارد   آن   خود و فروع     از اتحّاد را با قواي      اي  ونه گ  ،ديگر است 

   الغيوب   غيب  خود كه ق   در وجود مفار     ماده   از هر گونه     با تجرّد آن   ، قوا   اين  جسمانيوجود  
گـاهي،  و نيـز  دارد   پروردگـارش   نـزد    ذاتـي    تفّردي  ي گاه ،  ناطقه  نفس.  ندارد   منافات  ،است

الـشيرازي،   ( گـردد   عـارض    بـر آن   ي نقـص    اينكـه    بدون  ،يابد  مي   قوا و آلات     تا درجة   ولينز
  .)508 ص :1363

  قائـل    ناطقـه   نفـس  ، بـراي   وحـدت  ، در عين  جمعي  حضوري اگر صدرا چنينبي گمان   
،   صـيل  ا  امـري   را   آن   كـه    وجود اسـت    ّ او در باره      خاص   از نظرية   بر خاسته امر    شود، اين   مي

   آن   بـه   اي   ظلّيـه    حقـّة    وحـدت    كـه    است   اساس  باز بر همين  . داند   مي   مراتب   و داراي   بسيط
  گرفته تر را فرا     پايين   وجودات  ، تمام    وحدت   از آن   برخورداري    در عين    كه است   داده  نسبت

  .)315ـ  314ص ص:1382يرازي، الش( يابد مي  علم  بدان و يابد مي حضوري طور به را  حقايق و

    فعال عقل يگانگي فرجامين نفس ناطقه و.6
  و ديگري    ه نفس   وجود في   ؛ يكي   است وجود     دو نحوة   داراي   فعال   ملاصدرا، عقل  از نظر 

   با آنتا استوابسته    فعال از وجود عقلاش  مندي به بهره ،  انسان  نفس تماميت . تعلّقيوجود
هـاي   دگرگـوني  ،ملاصـدرا  .)315ص : الشيرازي، همـان  ( در آيد   آن   صورت   به  و   شده  يكي

 :گويـد   مـي داند و     مي   فعال   وجود عقل  وجودي نفس انساني را در مراتب مختلف، حاكي از        
   نداشته  خود، فعليت  سبب  اينكه  است  محال و خواهد مي  سبب ،آيد در  فعل  به  هقو از  آنچه هر

  آن و نـدارد   اي قوه  گونه هيچ و است  بالفعل  عاقل و  عقل  كه دارد سببي ، هيولاني  عقل  پس ؛باشد
  .)330ـ329صص :همان الشيرازي،( برد مي  پيش  تفعلي  مرحلة  به  هيولاني  حالت از را

  مراحـل ،  ترتيـب   بـه   سـپس مي كند و آغاز   مطلق   سير خود را از جسميت     ، ي انسان  نفس
   هـيچ   رسـد كـه      مـي    ذاتي  بهگاه    آن. گذارد  مي سر     را پشت   و حيواني   ، نباتي   ، معدني   عنصري  

رسد  اي مي  مرتبه آغاز     به ،فراتر رفت    مرحله  ايناز آنكه از      پس . ندارد   جسماني  مادة  با  نسبتي
هر : گويد  از اين رو، صدرا مي     .شود   مي   مستفاد ناميده  واست   مفارق     از ماده    طور كليّ   به   كه
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بينـد، آن را در ذات و عـالم           انسان در اين دنيا يا پس از مرگ در عالم آخـرت مـي              آنچه كه 
بيند و عـالم او نيـز در         بيند؛ او هيچ چيزي بيرون از خود و بيرون از عالم خود نمي             خود مي 

   .)329ص : الشيرازي، همان(خود اوست 
رتـر از آن را  اين سخن، گستردگي و ژرفاي وجود نفس انساني را تا عقل فعال و حتي ب             

به بيان ديگر، نفس انساني همـان عقـل فعـال اسـت و دوگـانگي مـاهوي و                   . دهد نشان مي 
او در . اين دو اعتباري دانسته شده است   تفاوت رو، اين از .نيست دو اين ميان در نفوذناپذيري

 تر پيش   كه است  مفارقي  مستفاد، صورت  عقل:گويد  مي  فعال  مستفاد و عقل    عقل   تفاوت  بيان

 و  مـاده  در   گـاه  هـيچ   كه  است  صورتي  فعال  عقل  ولي ،است  يافته تجرّد  آن از و  بوده  ماده  همراه
 .)461ص ،1ج :1981الشيرازي،( ندارد  ماده از  مفارقت جز  شأني و است  نبوده  آن با  مقارن

  هيـولاني    عقل  دني رس   فعليت   به   چگونگي  از طريق آن،   تاآورد    مثالي مي   سپس ملاصدرا
آورد و    اسـت، مـي      شـده   از ارسطو نقـل   را كه      مثال  اينوي  .  دهد   را نشان    فعال   عقل  توسط  

  كـه اسـت وقتـي      چشم  خورشيد به  مانند نسبت،  هيولاني  عقل   به   فعال   عقل  گويد نسبت   مي
 و    اسـتعدادي   اي  قوه   چشم . است   و تاريكي    ظلمت  هنگامدر  ،    باشد و اين     مبصر   بالقوه چشم
كنـد    نمي  كفايت، رؤيت  و  بينايي  فعليت  براي باصره  . است  و مبصر بالقوه  مادهقائم به  هيأتي

امـا  . كـافي نيـست     پديـداري   و  بليـت رؤيـت   اق  يـافتن    فعليت   براي ،ها نيز   رنگهمچنين  و  
و ديـده شـدن      چشم بينايي ورساند  ميها  رنگ  نيز به   را   و نوري    چشم   را به   خورشيد نوري 

   هيـولاني   را بر عقـل يتأثيرگونه  اين  نيز  فعال عقل . فعليت مي يابد نور  آن سبب  به ،ها رنگ
   را كـه     خـود نـور، نـوري       واسـطة ه  ب   چشم   كه   گونه  همان .رساند   مي   فعليت   را به   آنو  دارد  
 نيـز از      هيولاني  عقل،  بيند  مي راچيزها   ديگر    خورشيد و  ،و نيز است     گرديده   ابصار آن   سبب
   را كـه     بالفعلي   وجود و عقل    آن ، خود    است   دريافته   فعال   تأثير عقل    به   كه   وجود خاصي   راه
  ّ و محـسوس     حـس بايد در زمينه    گويد     مي  گاه آنوي   .كند  مي   تعقّل  است،كرده     را افاضه   آن

ال    عقـل    را كه   ي نسبت   همان   كه باشد  نيز جوهري  ّ و     حـس    دارد، بـه     و معقـول     عقـل    بـه    فعـ
 .)462: الشيرازي، همان (باشد   داشته محسوس

 جـوهر   وجـود و  پذيرفت   نيز     و متخيل    خيال  را دربارة توان اين سخن      مي،  بر اين اساس  
، بـا  سته ـ   و معقول  عقل،  فعال  عقلميان     را كه    نسبتي   همان  كهضروري دانست    ي را ديگر
  همان ؛ زيرا  استسازگار   صدرا    فلسفي   اصول ا ب   مطلب   اين  البته.  باشد   داشته   و متخيل   خيال
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سبب    را به   دارد و هر شأني   فراوان    شئون ها و   ، جلوه    بساطت  ، در عين     انساني   نفس   كه  گونه
   كـه    اسـت   ي مجـرّد محـض     نيز جـوهر     فعال  اند، عقل   ادهدّ    خاص   نامي  ، آن   تأثّر و ادراك    نوع
 بـه    ديگـر، نـسبت     ، و از جهتي     معقول  و   هيولاني   عقل  بهنسبت   از يك جهت   را    آن  توان  مي

ال   تأثير عقـل بدونزيرا  ؛ سنجيد،است   و خيال  احساس   كه  و تعقل  عقل  مقدمات   هـيچ ،  فعـ
  .خواهد داد ن رخ   و تخيل  از احساس ، اعم  ادراكي گونه

  و آگاهي تعقل.7
  پيـشينيان  او بـر . يابد مي ديگر  ، سيمايي  ادراك   مطلق  لكهـ و ب    تعقّل ، ملاصدرا  دگاهـدر دي 

  مـانع   را  و غيـر آن  ، شـكل  ، وضـع   با رنـگ     مقارنت  چونهم   نبايد اموري   هـك گيرد   مي  خرده
 را   معقوليـت  گوينـد مـدار      آنها مي    كه   گونه   آن  توان  نميهمچنين   .  پنداشت ئشپديدار شدن   

   چـون   كهآن  توضيح .پنداشت را تجرّد      بودن  مدرك   و ملاك    از عوارض    كامل  انفراد و رهايي  
  كيـف بـه عبـارتي      و     در نفـس    اشياء خارجي   صور   يا حلول    را ارتسام   ، علم فيلسوفانبيشتر  
صدرا . كردند  ر مي  تفسي اين چنين  را    معقوليت  و   معلوميت   ناگزير ملاك  ،پنداشتند   مي  نفساني

  از تفاوت نا آگاهي   و    حكمت از   را به دليل بي بهرگي        شناسد و آن    نادرست مي  پندار را     اين
 .داند  مي  و نقص  و كمال ضعف  و ت قونظر از وجودات   مختلف هاي نحوه

  و اعـضاي    ، رنگ   ، وضع    مانند شكل  ، در خارج  »زيد«   امور مقارن   گويد تمام   ميملاصدرا  
  دارد، امكان» زيد«   همراه  در خارج  وجودشان  كه  گونه   و پا، همان     سر و دست    چونهم ، نبد  

  فـرد    آن   گفـت   توان   نمي  در غير اين صورت،    ؛ موجود باشند    آن  توانند همراه    نيز مي   در عقل 
   :گويد  مي سپسوي  . است »زيد«  ،معقول

علـي تأكـد الوجـود و ضـعفه،         ... لم و الجهـل     فالق الحري بالتصديق و التحقيق هو ان مدار الع        
فالوجود كلما كان اقوي تحصلاَ و اشد فعلية و اتم هوية، كان اقوي انكشافاً و اشد ظهوراً و اكثر                  

  .)155 ـ 154، صص 6 ج:1981الشيرازي، (حيطة و جمعاً للاشياء 
  روشـنگر  و   علـم  ،انـد    دانـسته   گـري   و حكايت    انكشاف   و سبب    علم   را ديگران   آنچه او
  كـه  ن آ  ل حا ؛انجامد   نمي  ء نزد عالم     حضور شي    به  ، آن   يا حلول    صورت   زيرا ارتسام  ؛داند  نمي
الـشيرازي،  ( اسـت    علـم   ترين   كامل   و اين  است  حاضر   نزد عالم    معلوم  ذات،    حقيقي  علمدر  

ِ   رت صـو   و حـضورِ    ء اسـت     شي ودـر از خ  ـ غي ،ء   شي  صورتو بي گمان،     .)163ص: همان
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 .گردد نميحضور خود آن    سبب،ء شي
 او دربـاره  ولـي    ، اسـت درست   ، دارند   و ادراكي    وجود نوري    كه  اشيائي  دربارة  سخن  اين

  صـورتي    حصول از طريق  آنها    گويد شناسايي   مياند،    بهره  بي  علميوجود  از     كه  مادي ياشيا  

  همان  حقيقت در ، علمي انوارِ  اين .كند  مي  فراهم را  آن ،آنها   به  متّصل  ةعلمي انوار  كه  است  مطابق  
 .)164ص :همان الشيرازي،( سازد مي فراهم را آنها  هاي ماهيت  موجوديت  كه  است

گـردد و       افاضـه    و ادراكي    نوري   صورتي  آيد كه    مي   پيش  ، تنها هنگامي     و ادراك   احساس
   بالفعل مدرك  و ، مدركِ  و ادراكي  نوري  صورت آن،   در واقع  پس.  شود   شعور حاصل   ادراك
   اسـت   ادراكـي  صـورت    آن  ساز فيـضان  ، زمينه  مخصوص اي  در ماده    صورت  و وجود   است

   در مطلـق    كنـد كـه     مـي هـا، تأكيـد       بسياري از بحث  او در    .)317، ص 3 ج :همانالشيرازي،  (
بـه ديگـر    امـر را      خـورد و ايـن       پيونـد مـي      روحـاني    و هادي    عقلي  مشيري    به  ، نفس   ادراك

 .)118 ص:1375الشيرازي، ( دهد مي  تعميمنيز   حيوانات

   او در بحـث     رهگـشاي  )307، ص 1 ج :1981الشيرازي،  (،     افلاطوني   مثُل  اعتقاد صدرا به  
ين تـأم   لا مث ـ   عـالم    وجـودي    را در افق    فس ن   وقوع   زمينة ، امر  اين زيرا ؛  است   و ادراك   تعقّل
 وي ، رو  از ايـن  .   اسـت   و اطوار نفساني  ها    ها و حالت    دانش همة  ة سرچشم امر   و اين  كند مي

   را مثـالي   آن  ابـصار، بلكـه    در آلـت   منطبـع   و نه  در ماده  نه،   را  بينايي    هنگام   حاصله  صورت
   زمينـة  ،واد در م ـ    خـارجي   هـاي    وجود صورت   پندارد كه    مي   نوري  ياز فاعل   برگرفته   و    معلّق

 .)77 ص:1375الشيرازي، ( كند  مي  فراهم نفس  را در  آن حصول
دركِ     بالذّات   اتحّاد مدرك   ، صدرا   نزد ّ ديگر    مهم  مطلب بـا توجـه بـه پـيش         .اسـت    با مـ

  ايـن  .گـردد  نمـي    حاصـل  ، معلـوم   به  نفس  اتّصالِ  جز از راه  علم كهدوش مي   روشن، ها گفته
   نحوة  اين .دارد   تفاوت ،اند   گفته   ديگران  كه   و حلول   ارتسامچيزهايي مانند   تّحاد، با    و ا   اتّصال

 ،  حقيقـي   معلـول   اسـت معتقـد      عليـت   او در بحـث   .   است   و فاعل   اتّحاد، همانند اتحّاد فعل   
   بـه   بـط  ر   عين  و ندارد    ديگري   حيثيت   هيچ   معلوليت   جز حيثيت   ، وجود آن    كه  است  معلولي
   تمام  ، او، معلوليت   مشرب  در  پس  .باشد  علّت   به  و وابسته    مرتبط  ذاتيكه   اين    نه  ؛ است  علّت
 . دهد مي   را تشكيل  علّت ذات

   عـالم    موقعيـت   تبيـين  ، استبرده   كار     را به    خاص  ية نظر   اين   صدرا كه   جمله مواردي از  
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   آن  ذات  تمـام   و معلوليت  خداست  معلول، گويد عالم ميوي   . خداوند است     به   نسبت  امكان
 صـدرا     بـراي  ،  اصـل   اين . نيست   چيزي   و غير از آن      خدا است    به   ربط   عين  عالم    پس . است

 :1981الـشيرازي،  ( كنـد   مـي  اعـلام    مقام  در اين  تنها  را   فلسفه   و او تماميت    است   بسيار مهم 
   .)299، ص2ج

  مـدرك  ، آنچـه اسـاس    بر اين.كشد  مي  پيش   و ادراك    علم   تصوير را در بحث     همينوي  
  و   شـأن  ،  معلـول    كـه    گونـه    نـدارد و همـان       بـودن    جز مدرك    ديگري  ، حيثيت    است  حقيقي  

  نفس   و مراتب  نيز از شئون  مدركات، چيز ديگر  نه  است  علت هاي  و جلوه  از شئون  اي  جلوه
 و هـا  تصـور   گويـد قيـام    بارهـا مـي   او، رو  از اين .  دندار ن  حيثيت ديگري  ، و جز آن  هستند  
 .  است  صدوري قيامنوع  از ، نفس به   نفس هاي  و حالت ادراكات

  معقـول    بـه   جز اتحّاد عاقـل  چيزي را تعقّلملاصدرا  ،  تعقّل چگونگيهمچنين در بحث    
   دانـسته   يلئ مـسا   تـرين   چيده را از پي    لهئ مس  او اين  .)312، ص 3 ج :همان الشيرازي، (داند  نمي

   اشـياء را بـه     هاي  ت صور ، نخستوي  . نيافته بود را     آن توان حلّ   كسي ،  زمانآن   تا    كهاست  
،    وضـع    چـون   يهاي قيد   و همراه    در ماده    كه  هايي  ت صور ،  اول  كند؛ دستة   مي    تقسيم  دو دسته 

   و حتـي     معقـول   بالفعـل هـا     رتصـو    گونـه   ايـن امكان نـدارد    . است   و غير آن    ، مكان   شكل
  هـايي  ت صور،  دوم دستة. شوند  مي  واقع  و محسوس  معقول بالعرض د و تنهان گرد  محسوس

 ، مجرّدنـد    كـاملاً از مـاده       كـه   آنهـايي  ؛ مجردنـد   ّ از مـاده      يـا تـام     طـور نـاقص       به  كههستند  
 هـاي  ، صـورت  مجرّدنـد   ز مـاده   ا   طـور نـاقص      به   كه  آنهايي  و اند    بالفعل   معقول هاي  تصور

 .هستند   بالفعل  يا محسوس  بالفعل متخيل
  با ايـن  . پردازد  مي    محسوس  وّ    حاساتحّاد  نيز   و     معقول  و   اتحّاد عاقل    اثبات   به  گاه او آن 

، از نمـا ي حك ازنظر همة د، دار  نزد عاقل  كه  و وجودي  بالفعل  معقول  نفسة  وجود في  كه بيان
، بـه   شـود  دانسته   غير از عاقل  امري، بالفعل   اگر معقول، حال.  وجود است  واحد، يك  جهت
 سـواد و جـسم        مانند ارتبـاط   ، با هم  آنها    متفاوتند و ارتباط     دو هويت    آنها  گويي   كه اي گونه
   لحـاظ   از ديگـري  جداي   ، وجود هر يك  آيد     مي  باشد، لازم   ّ بودنْ   ّ و محل     حال   جهت از تنها  
ت ،   جز معقوليت  ،  معقول  ؛ زيرا صورت  چنين نيست   بالفعل    در معقول   كه آن   حال ؛گردد   حيثيـ

نيز با اين فـرض كـه       . ماند   نمي   باقي   چيزي ، نظر شود    قطع  حيثيت   اگر از اين  .  ندارد  ديگري
  شـود آنچـه     مـي    معلوم ،بماند   بر جاي    از آن    ديگري   حيثيت  ، باز هم    معقوليت   از حيثيت غير  
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   اسـت    فـرض    خلاف   و اين   نيستچنان     در واقع  است،   شده   فرض   و بالذات   بالفعل   معقول
  .)313 – 315 صص :همانالشيرازي، (

كنـد و      مي   رانيز اثبات    و متخيل    و اتحّاد خيال    ّ و محسوس    ، اتحّاد حاس  چنين بياني او با   
  نـاي از. گرداند  يـ م   و مشابه    نزديك   عقل  به اي  زهانداتا   را     و خيال    احساس ، دو قوة  بيان  اين
 همـراه   كليـت  و  ابهـامِ    نـوعي بـا    را     و خيـال     در احـساس    نظـر صـدرا    ،  شارحان، برخي   رو

 .)155، ص 6 ج:همانالشيرازي، (اند  دانسته
   هـر مـدرك      بـراي اتّحـاد    ، بلكه    و معقول    اتحّاد عاقل   اثباتدر   ملاصدرا   يه  نظر مقدمات

  ، اتحّاد علّت نفس   جسماني  وجود، حدوث اصالت.   است  در آثار او پراكنده ، با مدركِ الذاتيب
 از    مجـرّدي    نحـوة    به  علم   ، بازگشت    نفس  ّ القوا بودن    ، كل    و رقيقت   حقيقتاز نظر     معلول و

 و    مـاده   بكي ـ تر   بـودن   اتّحـادي   خود،   اصل   اشياء به   ، رجوع    با هم    متضايفين  وجود، اجتماع 
 و اشـتداد      تـدريجي   در سـلوك      مختلـف    مفـاهيم    حمل   واحد براي  ئ ش  ، صلاحيت   صورت
   اسـت   سـاخته   هنمـون م ر  مه ـ   اصـل    ايـن    اثبـات    او را بـه     ،دسـت   از اين اصولي   و    وجودي

 .)140 ـ 139صص: 1378آشتياني، (
 معنـا    نا بـد   ايـن .   اسـت   عقولّ اشياء م     كل  ،عقل  كهاست   اينصدرا  براي     ديگر   مهم اصل
   در آمـده     حقيقـي    امر واحد بـسيط      يك  سان ب ، خود  وخارجيويژه    با وجودهاي  اشياء     كه  نيست

   متعـدد و متكثّـر بـه      با وجودهاي  ،  در خارج    كه  هايي  ت ماهي   تمام  كه   معنا است    بدين   بلكه ،دنباش
  بـا وجـودي  چه بسا شوند،   مي  يافت  عقلي   كثرت  ه متكثرّ ب   وجودهاي  با ،  و در عقل     عددي  كثرت

  آن  ، جميـع     و وحـدت     بـساطت   ، در عـين     بعينـه اين وجود     كهباشند    موجود شده    واحد و عقلي  
 .)337، ص 3 ج:1981الشيرازي، (  را فرا گيرد معاني
  وحـدت   ديگـر از    اي   گونـه    بلكـه   ، نيست   عددي  ، وحدتي    عقول  وحدت گويد   مي  گاه آن
تـر خواهـد    بـزرگ ،  از واحد  تعدد، مجموع  با فرض  كه  در اجسام  وحدت  و بر خلاف   است

 هـزار     آن  حـالِ    چـون هم خـود،      واحد در وحدت     عقل   حالِ ، شود   فرض   هم  عقلشد، اگر هزار    
   انـسان    معقول  معناي  اگر ،  مثال  براي.   نخواهد داشت    خواهد بود و تفاوتي      در كثرتشان   عقل

 نخواهـد بـود و        از يكـي    ، بـيش  او نيز در نظـر آيـد       ديگر     عقلي  معاني و بارها    منظور گردد 
 .)338ص : الشيرازي، همان (  نخواهد داشتيافزايش

  ميو عالَ شود  حد   متّ  آنهابا    بيابد و   را  حقايق همه    كه  است  آن  انسان   نفس  شأن ، نتيجهدر  
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  پـس  .شـود    را شامل    هر موجود جسماني    و معناي    هر موجود عقلي     صورت   گردد كه   عقلي
 واحد در    عقلچون   گردد،     حاصل  در آن   عقلي  معاني  از   عقلي  »فرسِ«مانند     صورتي  هر گاه 

   موجـود در نفـس       عقليِ   و فرسِ    فعال   موجود در عقلِ     عقليِ  فرسِ ،  وجود تعدد پذير نيست   
   . واحد است  معنا و حقيقت  جهت از، يابد مي  فعليت   فعال عقلبا   كه

   پـس  .گردد  مي  متحد   كند با آن     را ادراك    هر صورتي  ،  نفس   كه   گذشت تر    پيش ، از سويي 
  ّ، يعنـي     خاص  جهت   اشياء را در بر دارد، از اين         همة   كه   فعال   با عقلِ    ناطقه  نفسِاست    لازم
د   اسـت  نيافتـه   دستبه آنها   هنوز نفس  كه  معقولاتي  از جهت  و نه  فرس  معناي  تعقّل ، متحـ
ّ، با   خاص  صورت  آن تعقّل  كند، از جهت  مي  را ادراك  عقلي  صورتي  كه  هر نفسي پس. شود
 بـر ايـن اسـاس،   ). 339 ـ  338: الـشيرازي، همـان  ( كنـد   پيدا مـي   عقلي  اتّحادي،  فعال عقل

 ،  موجـودات    تمـام   كـه اي برسـد      مرتبه   به  كهرد  را دا   شأن  اين   انساني  گويد نفس   ملاصدرا مي 
   ناطقـه   ّ نفـس     خـاص  ،  كمـال    يابد و اين    سريان    آنها  در تمام    آن   قوة  شوند و    آن   ذات ياجزا

 .)586 ص :1375الشيرازي، (   است قلمداد گرديده
؛ گـردد    مـي  ر تصوي   فعال   عقل   محاذات  ، به    فعال  يالـيز خ ـ و ن   عالـّ ف   بنا، حس ـ م  نـر اي ـب

   صـورت   ولـي  رد، و تكثـر ناپـذير دا      عقلـي     وحـدتي   ، انسان   عقلي   صورت   كه   تفاوت  با اين 
   صـورت  .  متكثـّر اسـت      تـا حـدي    ،  جسماني  هاي  ويژگي  دليل داشتن برخي       به   انسان  خيالي
 از    آن  د و بـا غيبـت     شـو   مي  حاصل   آن  عينيق   حضور مصدا   شرطه   ب   نيز، چون    انسان  حسي
 . خواهد بود  و متشخص  جزئي،رود ميميان 

  انـسان   نفس  به ، قائم  صدوري  قيام ، به  و متخيل  محسوسهاي ت صور  كه  گذشتتر   پيش
  و هـا   ت صـور   دربـارة ولـي    ،  اسـت    اشراقي  اضافة  آنها   به   نفس   و اضافة  هستند   آن  و معلول 
  ايـن   از .هستند   و برتر از نفس      عقل  را آنها از عالم    زي ؛ نيستروا     سخني  ، چنين    معقول  معاني

  نـسبت  در بيـان     .انـد    دانـسته    و مخـيلات     و مصدر محسوسات     را مظهر معقولات    رو، نفس 
   اشـراقي ،  نفس   به   عقل   و نسبت   شهودي  ،   عقل   به   نفس   نسبت :اند گفته    و عقل    نفس  متعاكس

 و    اتّحـاد عاقـل      بـه    كه   است   منظور كسي  ،فنا   دد و همين   گر   فاني   در آن    نفس  كه تا اين  است
 .)631ص: 1370السبزواري،  ( است روي آورده  معقول

   در آغـاز، ايـن    كـه   اسـت   گونه  بدين  در فرآيند تعالي  عقليهاي    ت صور   مختلف  مراحل
  تّحـاد بـا عقـل      ا   از راه    نفـس    ادراكات  ،ميانه در   .  از دور است   ئ ش  مشاهدةاز نوع    ها  تصور
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ال   ّ بـا عقـل      از اتحّاد تام  پس  گردد و      مي   و كمال    قوه  داراي  ،  فعال  پيـدا     خلاقيـت   ، نفـس     فعـ
   مرحله   در اين    ولي ، دارد   پيشين   نيز در مراحل    تري   ضعيف   مراتب   خلاقيت   اين  البته .كند  مي

   بـه   ، مختلـف    اعتبار دو جهت    اد به  و اتحّ    خلاقيت  ، سير تكاملي   در اين .   است  به اوج رسيده  
،  نزول   اتحّاد و در قوس    ، صعود   در قوس   آن را    كه   صورت   اين  شود؛ به    مي   داده  نسبت   نفس

  ، آن  سـير تكـاملي     و   آفـرينش    با عالم چه اندازه   ،     نفس   ساحت   كه  پيداست. اند   گفته  خلاقيت  
 .  است هماهنگ و  همسان

او .  داد   دست  به    انسان   براي   كليّ   معاني   پيدايش از  روشني تعبير    نتوا   مي   گذشت  از آنچه 
ال    عقـل    يعنـي  ، ء خـارجي     شـي    و اصـل    ، با حقيقت     كليّ   معناي   ادراك  در هنگام  د ح ـ متّ  فعـ

،   نـد موجود   ّ در آن     و اتـم     نحو اعلي    به   خارجي   حقايق   تمام   را كه    اصيلي  و حقيقت گردد    مي
   تعـاليِ  ،  ترتيـب   بدين .نمايد   مي   را ادراك    كليّ   مفهوم   يك ، صعود  كند و در قوس     مي  مشاهده

 .  هويدا است  خوبي  صدرا به  در انديشة ، كليّ  مفهومِ حصولِچگونگي 
  مراتـب   به، چنان    كمالي در سير است     اگر عقل   كهاست     اين   متعاليه   ديگر در حكمت    كتةن

ال    بـسا از عقـل      ، چـه  طي كند  را     وجودي   مراتب   همة  كهكمال خود بار يابد      برتـر  نيـز      فعـ
ال   عقـل اي كـه حتـي        يابد؛ به گونـه     مي   احاطه   فعال   عقل   معقولات   همة  به وشود    مي  از    فعـ

يافتـه     آمادگي  ، و روح   نفساز نظر      كه  اندكيشمار  . شود  مي او    وجودي    و حسنات   رشحات
   همـان    عـده   ايـن . شوند  آگاه مي    و ملكوت    ملك   حقايق   به ، رجخا    مشاهدة   محض  ، به باشند

 ، صـعود   قـوس شوند سـپس بـا        ميمند     بهره   فعال   از عقل  ،نخست  كه اند  هي الا يانبيا و اوليا  
  چـه اي كـه   به گونه. شوند تر مي  كامل  هم  اول  از عقل و كنند  مي   را طي    وجودي  مراحل   همة

   پاك   و فرزندان    اسلام   پيامبر مكرمّ    به   مقام  اين.  آنها گردد    از حسنات   اي  حسنه   اول  ،بسا عقل 
 .)178ص : 1378آشتياني،  ( دارد اختصاص او

  نتيجه گيري
 فـراهم آورده     در حكمـت متعاليـه      كه زمينة چنين تفسيري از انسان و هـستي را          ياصول

ي      آد  ماننچون اصل عليت و     رايج، هم اصول فلسفي   در مقايسه با    است،   ن، از لطافـت خاصـ
. اصول حكمت متعاليه، اصولي عرفاني در قالب مفاهيم فلسفي اسـت          زيرا  ؛  برخوردار است 

اين روش هم در هستي شناسي و هم در معرفت شناسي، تا اندازه زيادي بر پاية                از اين رو،    
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ه يافته هاي ذوقي و عرفاني استوار است و به عنوان هستي شناسي فلسفي چندان مورد توج               
ي، اثبات پايگـاه معرفـت       فلسف ـ تري از اين نگرش عرفاني     براي ارائة تصوير روشن   . نيست

بنابراين، اگر پيروان اين مكتب، يك نظام منـسجم   . دارد ي اهميت فراوان  مند آن   شناختي نظام 
اي در تبيـين نگـرش        معرفت شناختي و منطقي ارائه دهند، اين مكتب صورت جامع و ويژه           

 رويكرد فلسفي دكتر مهدي حائري در رسالة دكتري خود در .گرفت واهدخ خود به توحيدي

 متعاليه حكمت منطقي وارگي  نظام خلأ او .است بوده ضرورت اين پاية بر تحليلي، فلسفة زمينة

  : گويد مي »هستي هرم« عنوان با اثرش در خود او .كند پر را آن كوشيد و شناخت خوبي به را
اي بر قرار است، اما اينكه اين معادلـه منطقـي             يك نوع معادله  ميان وجود و وحدت، مسلماً      

است يا تنها از طريق كشف و شهود به دست مي آيد و اگر هم اين معادله منطقي اسـت و                     
هـاي هـستي چيـست،       در حقيقت وجود است، پس پاسخ ايـن همـه كثـرات و گونـاگوني              

  .)129ص : 1361حائري، (ايم  هداد قرار خود بررسي مورد هستي هرم در ما كه است اي مسئله
تأكيـد  » وجود«نكتة اساسي اين است كه ملاصدرا همواره در آثار خود بر لزوم شناخت              

هـاي بـاطني      از طريق مكاشفه  » نفس«ورزد و شناخت وجود را نيز تنها در پرتو شناخت            مي
هاي   بنابراين، يافته  .)108، ص 9؛ ج 125 و   6، ص 6؛ ج 17، ص 3ج: 1990الشيرازي،  ( داند مي

صدرا بر انسان شناسي و علم النفس متمركز است تـا ازيـن راه، مـسير معرفـت االله همـوار                     
توان آشكارا انسان شناسي او را عرفاني و مبتني بر كشف و شـهود                بر اين اساس، مي   . گردد

سـازد، اهتمـام بـه سـخنان         البته آنچه آموزه هاي اين مكتب را نزديك به واقع مـي           . دانست
او گرچـه در    . هاي مختلف قرآن پژوهي، كلام، عرفـان و فلـسفه اسـت            زهگذشتگان در حو  

هاي موشكافانه ابـن      هاي ابن عربي تأثير پذيرفته است، ولي پژوهش         وجودشناسي از انديشه  
هاي هـستي     توان آموزه  از اين رو، مي   . سينا در وجود شناسي را نيز از نظر دور نداشته است          

بنابراين، صدرالدين شيرازي   . ي صبغة فلسفي نيز دانست    شناختي و انسان شناختي او را دارا      
ـ عرفاني تبيين سازد كه      اي را در اسلوب فلسفي     توانسته است انسان شناسي وحدت گروانه     

هاي وحياني هماهنگ است از همين رو، ارائة چنين نگـرش فلـسفي               تا حد زيادي با آموزه    
      .در سطح جهاني، به پردازش متناسبي نيازمند است
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